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الإھـــــداء 
 

إلى أبي وسیدي ومولاي أمیر المؤمنین علي (ع)
إلیك أیھا العزیز ...

إلیك أیھا المظلوم المغصوب حقھ ...
إلیك یا من لم تجد لعلمك حملھ ...

إلیك یا من قلت ھكذا یموت العلم بموت أھلھ ...

إلیك یا من قلت : والله لو ثنیت لي الوسادة فجلست علیھا 
لأفتیت بین :

أھل الإنجیل بإنجیلھم ...
وبین أھل التوراة بتوراتھم ...
وبین أھل الفرقان بفرقانھم ...

إلیك أھدي ھذه البضاعة المزجاة ...
فأوفِ لنا الكیل وتصدق علینا ...

إنك تحب المتصدقین .
 

تقدیم 
تقدیم به پدرم و آقایم و مولایم امیرالمؤمنین علی (ع)

تقدیم به تو اي عزیز...
تقدیم به تو اي مظلومی که حقش غصب شد...

تقدیم به تو اي آن که حاملانی براي علمت نیافتی...
تقدیم به تو اي آن که گفتی بدین سان  علم با مرگ اهلش می میرد...

تقدیم به تو اي آن که گفتی: به خدا سوگند اگر کرسی برایم فراهم شود، بر آن تکیه می زنم
و اهل انجیل را با انجیل شان....
و اهل تورات را با تورات شان...
و اهل فرقان را با فرقان شان...

پاسخ می گویم.
این سرمایه و بضاعت اندك را به شما هدیه می کنم...

پس پیمانه ما را کامل کن و بر ما تصدقی فرما...
که تو صدقه دهندگان را دوست می داري.



تقدیــم 
پیش گفتار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحـمد B الـواحـد الأحـد الـفرد الـصمد الـذي لـم یـلد ولـم یـولـد ولـم یـولـد ولـم یـكن لـھ 
كفواً أحد. 

حـمد و سـپاس خـداونـد یکتای بی هـمتا و بی نیاز از هـمه چیز، خـداونـدی که نـه 
می زاید و نه زاده شده و نه کسی لیاقت همتایی با او را دارد. 

 
الحـمد B الـذي خـلق الخـلق وأرسـل لـھم الـرسـل، وجـعل الـعلم بـكتب الـسماء دلـیلاً 

علیھم یعرفھم بھ من خلصت نیتھ وشحذ لمعرفة الحق ھمتھ. 
حـمد و سـپاس خـداونـدی که خـلق را آفـرید و بـرای آن هـا پیامـبرانی فـرسـتاد و عـلم را 
در کتاب هـای آسـمانی بـه عـنوان دلیلی بـر آنـان قـرار داد. پـس کسانی که نیت پـاک و 
زلال داشتند و همت و تلاش خود را برای شناسایی حق گماشتند آنان را شناخت. 

 
الحـمد B الـذي جـعل عـلم الـكتاب مـختصاً بـمن أذھـب عـنھم الـرجـس وطھـرھـم 

تطھیراً، وجعل لمن ینتحل مقامھم جھنم یصلاھا ملوماً مخذولاً. 
حـمد و سـپاس خـداونـدی که عـلم کتاب را مـخصوص کسانی قـرار داد که آنـان را 
از هـر کژی مـبرا سـاخـت و پـاک و پـاکیزه نـمود. و بـرای کسانی که بـه نـاحـق جـای آنـان 

بنشینند آتش دوزخ را قرارگاه او نهاد، تا در آن نکوهیده بماند. 
 

الحـمد B الـذي جـعل محـمداً وآل محـمد لـنا وسـیلة لـرضـاه، ولـم یـجعل فـي غـیرھـم 
ســبیلاً لــلنجاة، الحــمد B الــذي جــعل ولایــتھم حــسنة لا تــضر مــعھا ســیئة، وجــعل 

نكرانھم سیئة لا تنفع معھا حسنة. 



سـپاس خـدایی را که محـمد و آل محـمد (ع) را وسیله ای بـرای کسب رضـایتش 
قـرار داد و در غیر از آن هـا راه نـجاتی قـرار نـداد. سـپاس خـدایی را که ولایت آن هـا را 
هـمان کار نیکی قـرار داده اسـت که بـا داشـتن آن، گـناه، زیانی نمی رسـانـد و انکارِ 
آن ها را همان گناهی قرار داده است که با وجود آن، کار نیک، سودی نمی بخشد. 

 
الحـمد B الـذي جـعلھم تـرجـمانـاً لـلكتاب، وجـعلھ مـن غـیرھـم مـغلقاً بـلا بـاب، فـھم 
عـدل الـقرآن وتـرجـمانـھ، خـلفاء الـرسـول وآذانـھ، كـھف الـورى شـموس الـدجـى لـیوث 

الوغى، من حاد عنھم خف میزانھ. 
 

سـپاس خـدایی را که آن هـا را تـرجـمانِ کتاب (قـرآن) قـرار داد و قـرآن را بـدون آنـان 
دروازه ای بسـته مـعرفی کرد پـس آن هـا عِـدل و تـرجـمان قـرآن هسـتند، جـانشینان 
پیامـبر و دعـوت کنندگـان بـه سـویش، پـناهـگاه بـندگـان، روشـنایی تـاریکی هـا و مـردان 

کارزارها؛ هر کس از آن ها فاصله گیرد، ترازوی اعمالش سبک خواهد شد. 
 

الـلھم فـصلِّ عـلیھم كـلما طـلعت شـمس وغـربـت، وكـلما ھـبَّت ریـح وسـكنت، الـلھم 
صـلِّ عـلیھم بـعدد رمـال الـبر وقـطرات الـمطر وعـدد أوراق الشجـر ومـا یـحویـھ الـبر 
والبحـر، الـلھم صـلِّ عـلیھم بـعدد أنـفاس الـخلائـق، مـن نـاطـق وغـیر نـاطـق، صـلاة دائـمة 
نـامـیة زاكـیة یـصعد أولـھا، ولا یـنفد آخـرھـا، وأجـعلھا ذخـراً لـنا یـوم نـلقاك، یـوم لا یـنفع 
مـال ولا بـنون إلا مـن أتـاك بـولایـتھم والـكفر بـولایـة غـیرھـم الـلھم اجـعل كـل صـلواتـك 
عـلى جـدھـم الـمصطفى أولاً وعـلیھم ثـانـیاً، ولا تـفارق بـیننا وبـینھم دائـماً أبـداً بـرحـمتك 

یا أرحم الراحمین. 
 

پـروردگـارا! بـر آن هـا درود فـرسـت تـا هـر زمـان که آفـتاب طـلوع و غـروب کند، و هـر 
جــا که بــاد بــوزد و ســاکن گــردد. بــار پــروردگــارا! بــر آن هــا درود فــرســت بــه شــمارِ 
شـن زارهـای خشکی و قـطرات بـاران و بـه عـددِ بـرگ هـای درخـتان و هـر آنـچه خشکی 

و دریا در بر گرفته است. 



پـروردگـارا! بـه تـعداد جـان هـای خـلایق، چـه نـاطـق و چـه غیرنـاطـق، بـر آن هـا درود 
فـرسـت؛ درودی دائمی و فـزاینده که آغـازش، ادامـه دار بـاشـد و انـجامـش، پـایان 
نـپذیرد، و آن را ذخیره ای بـرای مـا قـرار ده، در آن روز که تـو را مـلاقـات می کنیم؛ 
روزی که نـه مـال سـودی می دهـد و نـه فـرزنـدان، مـگر کسی که بـا ولایت آن هـا و کفر 
بـه ولایت غیر آن هـا نـزد تـو بیاید. پـروردگـارا! تـمام درود خـود را بـر جـدشـان محـمد 
مصطفی (ص) و بـر جـانشینان بـه حـق او بـفرسـت و بین مـا و آن هـا هـرگـز و هیچ 

زمان حد فاصلی قرار نده به مهربانیت ای مهربان ترین مهربانان! 
 

ـحْكَمَاتٌ ھُـنَّ أمُُّ الْـكِتاَبِ  قـال الله (عـزوجـل): ﴿ھُـوَ الَّـذِيَ أنَـزَلَ عَـلیَْكَ الْـكِتاَبَ مِـنْھُ آیـَاتٌ مُّ
ذِیـنَ فـي قـُلوُبـِھِمْ زَیْـغٌ فـَیتََّبعُِونَ مَـا تـَشَابـَھَ مِـنْھُ ابْـتغَِاء الْـفتِْنةَِ  ـا الَّـ وَأخَُـرُ مُـتشََابـِھَاتٌ فـَأمََّ
ـنْ  اسِـخُونَ فـِي الْـعِلْمِ یـَقوُلـُونَ آمَـنَّا بـِھِ كُـلٌّ مِّ وَابْـتغَِاء تـَأوِْیـلھِِ وَمَـا یـَعْلمَُ تـَأوِْیـلھَُ إلاَِّ اللهُّ وَالـرَّ

رُ إلاَِّ أوُْلوُاْ الألْباَبِ﴾ ([1]).  كَّ عِندِ رَبِّناَ وَمَا یذََّ
 

خـدای عـزّوجـل می فـرمـاید: (او هـمان کسی اسـت که ایـن کتاب را بـر تـو نـازل کرد 
بعضی از آیـه هـایش محکماتـند، ایـن آیـه هـا ام الکتاب می بـاشـند، و بعضی آیـه هـا، 
مـتشابـهاتـند. آن هـا که در دل شـان مـیل بـه بـاطـل اسـت، بـه سـبب فـتنه جـویی و مـیل بـه 
تـأویـل، از مـتشابـهات پـیروی می کنند، در حـالی که تـأویـل آن را جـز خـداونـد نمی دانـد، 
و آنـان که قـدم در دانـش اسـتوار کرده انـد می گـویـند: مـا بـه آن ایـمان آوردیـم، هـمه از 

جانب پروردگار ما است، و جز خردمندان پند نمی گیرند) ([2]). 
 

وقـد نـص الـرسـول محـمد  وآل بـیتھ  عـلى أن مـتشابـھ الـقرآن لا یـعلمھ إلا الـرسـول 
 والأئمة من ذریتھ ، ولا یعرف إلا عن طریقھم وبابھم . 

 



همچنین حــضرت محــمد مصطفی (ص) و اهــل بیت عــصمت و طــهارت (ع) 
فـرمـودنـد کسی جـز پیامـبر اکرم (ص) و امـامـان از خـانـدان ایشان (ع) بـه مـتشابـهات 

گاه نیست؛ و کسی قرآن را نمی داند مگر از راه و دروازه آن ها.  قرآن آ
  

عن أبي جعفر (ع): (نحن الراسخون في العلم، ونحن نعلم تأویلھ) ([3]). 
 

از حـضرت امـام بـاقـر (ع) نـقل شـده که می فـرمـایند: «مـا راسـخان در عـلم هسـتیم و 
ما تأویل آن را می دانیم.»([4]) 

 
وعـن أبـي عـبد الله (ع)، قـال: (الـراسـخون فـي الـعلم: أمـیر الـمؤمـنین (ع) والأئـمة 

من ولده ) ([5]). 
 

از امــام صــادق (ع) روایت شــده اســت که فــرمــود: «راســخان در عــلم، امیر 
المؤمنین (ع) و ائمه از فرزندان ایشان (ع) می باشند.»([6]) 

 
سُـولِ وَإلِـَى أوُْلـِي الأمَْـرِ مِـنْھُمْ لـَعَلمَِھُ  وعـن أبـي جـعفر فـي قـولـھ: ﴿وَلـَوْ رَدُّوهُ إلِـَى الـرَّ

الَّذِینَ یسَْتنَبطِوُنھَُ مِنْھُمْ﴾ ([7])، قال: (ھم الأئمة المعصومون ) ([8]). 
 

از امـام بـاقـر (ع) نـقل شـده که در مـورد این سـخن خـداونـد مـتعال (و حـال آن که 
اگـر در آن بـه پـیامـبر و اولیای امـر خـود رجـوع می کردنـد، حـقیقت امـر را از آنـان 

درمی یافتند) ([9]) فرمود: «آن ها، ائمه ی معصوم (ع) می باشند.»([10]) 
  

والأحـادیـث كـثیرة جـداً فـي ھـذا الـباب، ومـنھا یـتبین أن تفسـیر أو تـأویـل مـتشابـھ 
الـقرآن عـلم قـد خُـص بـھ الأئـمة مـن أوصـیاء الـرسـول  إلـى یـوم الـقیامـة، ولا یـوجـد عـند 

غیرھم أبداً إلا أن یكون مأخوذاً عنھم . 



 
احـادیث فـراوانی در این بـاره وجـود دارد. و از آن هـا روشـن می شـود که تفسیر یا 
تـأویل مـتشابـهِ قـرآن، علمی اسـت که بـه ائـمه از اوصیای پیامـبر(ص) تـا روز قیامـت 
اخـتصاص داده شـده اسـت و بـه هیچ وجـه نـزد غیر آن هـا پیدا نـخواهـد شـد؛ مـگر 

اینکه از آن ها (ع) گرفته شده باشد. 
 

بـل إن الـقرآن كـلھ مـحكم عـند الأئـمة  فـلا یـوجـد مـتشابـھ عـندھـم ؛ لأن الـمتشابـھ مـا 
تـشابـھ عـلى صـاحـبھ، وأھـل الـبیت  لا یشـتبھ عـلیھم الـقرآن فـھم تـرجـمانـھ بـعد الـرسـول 

محمد . 
 

قـرآن در نـظر ائـمه (ع) بـه طـور کامـل، محکم اسـت و بـرای آن هـا مـتشابهی وجـود 
نـدارد؛ چـرا که مـتشابـه، چیزی اسـت که بـرای صـاحـبش مشـتبه می شـود و حـال آن که 
قــرآن بــر اهــل بیت (ع) مشــتبه نیست؛ چــرا که اینان (ع)، تــرجــمان قــرآن پــس از 

حضرت محمد (ص) می باشند. 
 

عـن ھـرول بـن حـمزة، عـن أبـي عـبد الله (ع)، قـال: سـمعتھ یـقول: ﴿بـَلْ ھُـوَ آیـَاتٌ 
بیَِّناَتٌ فيِ صُدُورِ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ﴾ ([11])، قال: ھم الأئمة خاصة) ([12]). 

 
از هـرولـة بـن حـمزه از امـام صـادق (ع) روایت شـده اسـت: شنیدم می فـرمـاید: 
(بلکه قـرآن، آیـاتی اسـت روشـن که در سـینه ی اهـل دانـش جـای دارد و آیـات مـا را جـز 
ســـتمکاران انکار نمی کنند) ([13]) و فـــرمـــود: «آن هـــا، بـــه طـــور خـــاص، ائـــمه 

می باشند.»([14]) 
 



وعـن بـریـد بـن مـعاویـة، عـن أبـي جـعفر (ع) قـال: قـلت لـھ: قـول الله: ﴿بـَلْ ھُـوَ آیـَاتٌ 
ذِیـنَ أوُتـُوا الْـعِلْمَ﴾ أنـتم ھـم؟ قـال: (مـن عسـى أن یـكونـوا غـیرنـا؟!)  بـَیِّناَتٌ فـِي صُـدُورِ الَّـ

 .([15])
 

 
بـرید بـن مـعاویه از امـام بـاقـر (ع) روایت می کند: بـه حـضرت عـرض کردم: در 
خـصوص این سـخن خـداونـد: ﴿بلکه قـرآن، آیـاتی اسـت روشـن که در سـینه ی اهـل 
دانـش جـای دارد و آیـات مـا را جـز سـتمکاران انکار نمی کنند) ([16]) ، آیا شـما، آن هـا 

هستید؟ فرمود: «چه کسی غیر از ما می تواند باشد؟!»([17]) 
 

إذن، فـالـقرآن كـلھ آیـات بـینات عـند الأئـمة  لا یـوجـد فـیھ مـتشابـھ، ولـذلـك انـحصر 
تفسـیر الـقرآن فـي الأئـمة ؛ لأن غـیرھـم لا یـعرف مـا تـشابـھ مـن الـقرآن ولا یـفقھ 
تـأویـلھ، وفـاقـد الشـيء لا یـعطیھ. وقـد نـبھ الأئـمة  عـلى ھـذه الـحقیقة مـرات عـدیـدة فـي 
روایـاتـھم، وحـذروا عـن تفسـیر الـقرآن بـالـرأي، ونـبھوا كـذلـك عـلى أن كـلام الله تـعالـى 
لا یشـبھ كـلام البشـر فـلا یـمكن قـیاسـھ عـلیھ، ولـنطلع عـلى بـعض كـلامـھم  فـي ھـذا 

الموضوع لتتضح المسألة: 
 

بـنابـراین بـرای ائـمه (ع) قـرآن بـه طـور کامـل آیاتِ بیّنات اسـت و در آن، مـتشابـه 
یافــت نمی شــود و از همین رو تفسیر قــرآن، بــه ائــمه(ع) مــنحصر و محــدود شــده 
اسـت؛ چـرا که غیرِ آن هـا مـتشابـه قـرآن را نمی شـناسـد و تـأویلش را درک نمی کند و 
«فــاقــد چیزی نمی تــوانــد دهــنده ی آن بــاشــد.» ائــمه (ع) بــارهــا از این حقیقت در 
روایات شـان پـرده بـرداشـته انـد و از تفسیر قـرآن بـه رأی و نـظرِ شخصی بـرحـذر داشـته و 
بیان فـرمـوده انـد که کلام خـداونـد مـتعال بـه کلام بشـر شـبیه نیست و نمی تـوان بـرای 
فـهم آن از قیاس اسـتفاده نـمود. بـرای روشـن شـدن بیشتر مسـئله در این خـصوص بـه 

برخی از کلام آل محمد (ع) مراجعه می نماییم: 
 



عـن الـصادق (ع)، قـال: (إن الله بـعث محـمداً، فـختم بـھ الأنـبیاء، فـلا نـبي بـعده، 
 ً وأنـزل عـلیھ كـتابـاً، فـختم بـھ الـكتب، فـلا كـتاب بـعده - إلـى أن قـال: فـجعلھ الـنبي  عـلما
بـاقـیاً فـي أوصـیائـھ، فـتركـھم الـناس، وھـم الشھـداء عـلى أھـل كـل زمـان حـتى عـانـدوا 
مـن أظھـر ولایـة ولاة الأمـر، وطـلب عـلومـھم، وذلـك أنـھم ضـربـوا الـقرآن بـعضھ بـبعض 
واحـتجوا بـالـمنسوخ وھـم یـظنون أنـھ الـناسـخ، واحـتجوا بـالـخاص وھـم یـقدرون أنـھ 
الـعام، واحـتجوا بـأول الآیـة، وتـركـوا الـسنة فـي تـأویـلھا، ولـم یـنظروا إلـى مـا یـفتح 
الـكلام، وإلـى مـا یـختمھ، ولـم یـعرفـوا مـوارده ومـصادره، إذ لـم یـأخـذوه عـن أھـلھ، 

فضلوا وأضلوا). 
 

از امـام صـادق (ع) روایت شـده اسـت که فـرمـود: « هـمانـا خـداونـد مـتعال حـضرت 
محـمد مصطفی (ص) را بـه پیامـبری مـبعوث کرد و نـبوت را بـا او خـاتـمه داد و بـعد از 
او هیچ پیامـبری نـخواهـد بـود و کتابی را بـر ایشان نـازل کرد و کتاب هـای آسـمانی را بـا 
آن خـاتـمه داد و بـعد از او هیچ کتابی نـخواهـد آمـد ... تـا این که فـرمـودنـد: پیامـبر اکرم 
(ص) قـرآن کریم را بـه وسیله ی جـانشینان خـود پـرچمی بـرافـراشـته قـرار داد. پـس 
آنـان را بـرای آدمیان مـنصوب کرد و آنـان را بـر اهـل هـر زمـانی شـاهـد تعیین نـمودنـد. 
لیکن مـردم آن هـا را تـرک کردنـد. و عـده ای که خـود را بـرای ولایت مـردم مـعرفی 
کردنـد در بـرابـر آن هـا ایستادنـد و عـلم خـود را در این بـاره درخـواسـت کردنـد. و آن 
مـدعیان، آیات قـرآن کریم را بـر ضـد هـم تفسیر کردنـد. و بـا مـنسوخ احـتجاج نـمودنـد 
در حـالی که گـمان می کردنـد آن نـاسـخ قـرآن اسـت و بـا خـاص احـتجاج  کردنـد در 
حـالی که گـمان می کردنـد آن عـام قـرآن کریم اسـت. بـا اول آیه احـتجاج می کردنـد و 
سـنت پیامـبر اکرم (ص) در تـأویل آن را تـرک می نـمودنـد. و بـه آنـچه که صـحبت را 
شـروع یا خـتم می نـماید نـگاه نمی کردنـد. و مـوارد و مـصادر آن را نمی دانسـتند. زیرا آن 
را از غیر اهــلش بــرداشــتند. پــس خــود را گــمراه کردنــد و غیر خــود را بــه هــلاکت 

رساندند». 
 



ثـم ذكـر (ع) كـلامـاً طـویـلاً فـي تقسـیم الـقرآن إلـى أقـسام وفـنون ووجـوه، تـزیـد عـلى 
ماـئةـ وعشرـة، إلىـ أن قاـل (ع): (وھذـا دلیـل واضحـ علـى أن كلام البـاري سبـحانھـ لا 
یشـبھ كـلام الخـلق، كـما لا تشـبھ أفـعالـھ أفـعالـھم، ولھـذه الـعلة وأشـباھـھا لا یـبلغ أحـد 
كـنھ مـعنى حـقیقة تفسـیر كـتاب الله تـعالـى إلا نـبیھ وأوصـیاؤه  ... إلـى أن قـال: ثـم 
سـألـوه (ع) عـن تفسـیر الـمحكم مـن كـتاب الله، فـقال: أمـا الـمحكم الـذي لـم یـنسخھ شـيء 
ـحْكَمَاتٌ ھُـنَّ أمُُّ الْـكِتاَبِ  ذِيَ أنَـزَلَ عَـلیَْكَ الْـكِتاَبَ مِـنْھُ آیـَاتٌ مُّ فـقولـھ عـز وجـل: ﴿ھُـوَ الَّـ
وَأخَُـرُ مُـتشََابـِھَاتٌ﴾ ([18]) الآیـة. وإنـما ھـلك الـناس فـي الـمتشابـھ لأنـھم لـم یـقفوا عـلى 
مـعناه ولـم یـعرفـوا حـقیقتھ، فـوضـعوا لـھ تـأویـلاً مـن عـند أنـفسھم بـآرائـھم، واسـتغنوا 
بـذلـك عـن مـسألـة الأوصـیاء، ونـبذوا قـول رسـول الله  وراء ظھـروھـم ... الحـدیـث) 

 .([19])
 

سـپس ایشان (ع) سخنی طـولانی در تقسیم بـندی قـرآن بـه تقسیمات و فـنون و 
وجـوه مـختلف بیان فـرمـود که بـالـغ بـر یکصد و ده نکته می شـود؛ تـا اینکه فـرمـودنـد: 
«و این دلیل آشکاری اسـت بـر اینکه کلام بـاری تـعالی شـبیه کلام مخـلوقـات نیست 
هـمان طـور که کارهـای خـداونـد شـبیه اعـمال بـندگـان نیست. بـه همین دلیل و دلایل 
مـشابـه آن اسـت که جـوهـر و معنی حقیقی تفسیر کلامِ خـداونـد را کسی نمی دانـد 
مـــگر پیامـــبرش و اوصیای او(ع)،...» تـــا اینکه می گـــوید: از ایشان(ع) از تفسیر 
محکم کتاب خـداونـد سـوال کردنـد. فـرمـود: «امـا محکم، چیزی اسـت که هیچ چیز 
دیگری آن را نـسخ نمی کند، مـصداق این سـخن خـداونـد عـزّوجـل که: (او هـمان 
کسی اسـت که ایـن کتاب را بـر تـو نـازل کرد. بعضی از آیـه هـایش محکماتـند، ایـن 
آیـه هـا امّ الکتاب می بـاشـند، و بعضی آیـه هـا، مـتشابـهاتـند) ([20]). مـردم فـقط در مـتشابـه 
هـلاک شـدنـد؛ چـرا که بـر مـعنای آن تـوقـف نـنمودنـد و حقیقتش را درک نکردنـد، پـس 
بـر اسـاس نـظر شخصی شـان، تـأویلی بـرایش قـرار دادنـد و بـه این تـرتیب از سـؤال 
نـمودن از جـانشینان پیامـبر، خـود را بی نیاز دیدنـد و سـخن پیامـبرشـان را پشـت سـر 

افکندند.... تا انتهای حدیث».([21]) 



 
عـن جـابـر بـن یـزیـد، قـال: سـألـت أبـا جـعفر (ع) عـن شـيء مـن التفسـیر، فـأجـابـني ثـم 
سـألـتھ عـنھ ثـانـیة فـأجـابـني بـجواب آخـر، فـقلت: كـنت أجـبتني فـي ھـذه الـمسألـة بـجواب 
غـیر ھـذا، فـقال: (یـا جـابـر، إن لـلقرآن بـطناً [ولـلبطن بـطناً] ولـھ ظھـر، وللظھـر ظھـر، 
یـا جـابـر ولـیس شـيء أبـعد مـن عـقول الـرجـال مـن تفسـیر الـقرآن، وإنّ الآیـة یـكون 

أولھا في شيء وآخرھا في شيء، وھو كلام متصل متصرف على وجوه) ([22]). 
جـابـر بـن یزید می گـوید: از امـام بـاقـر (ع) دربـاره چیزی از تفسیر قـرآن کریم سـؤال 
کردم. ایشان(ع) پـاسـخ را دادنـد. سـپس از ایشان (ع) دوبـاره هـمان مسـئله را سـؤال 
نـمودم و پـاسـخ دیگری فـرمـودنـد. عـرض کردم در این مـورد پـاسخی غیر از این بـه 
بـنده فـرمـوده بـودی! ایشان (ع) فـرمـودنـد: «ای جـابـر! قـرآن بـاطنی دارد (و بـاطـنش 
نیز بـاطنی) و همچنین قـرآن ظـاهـری دارد و بـرای ظـاهـرش نیز ظـاهـری. ای جـابـر! 
هیچ چیز دیگری چـون تفسیر قـرآن دورتـر از عـقل هـای مـردمـان نیست؛ ابـتدای 
آیه ای از قــرآن در خــصوص چیزی اســت و انــتهایش در خــصوص چیز دیگری، و 

قرآن، کلامی است متصل و بر وجوهی متعدد قرار دارد».([23]) 
 

عـن الـمعلى بـن خـنیس، قـال: قـال أبـو عـبد الله (ع) فـي رسـالـة: (فـأمـا مـا سـألـت عـن 
الـقرآن، فـذلـك أیـضا مـن خـطراتـك الـمتفاوتـة الـمختلفة، لأن الـقرآن لـیس عـلى مـا ذكـرت 
وكـل مـا سـمعت فـمعناه [عـلى] غـیر مـا ذھـبت إلـیھ، وإنـما الـقرآن أمـثال لـقوم یـعلمون 
دون غـیرھـم، ولـقوم یـتلونـھ حـق تـلاوتـھ، وھـم الـذیـن یـؤمـنون بـھ ویـعرفـونـھ، وأمـا 
غـیرھـم فـما أشـد إشـكالـھ عـلیھم وأبـعده مـن مـذاھـب قـلوبـھم، ولـذلـك قـال رسـول الله : 
[إنـھ] لـیس شـيء أبـعد مـن قـلوب الـرجـال مـن تفسـیر الـقرآن، وفـي ذلـك تـحیر الـخلائـق 
أجــمعون إلا مــن شــاء الله، وإنــما أراد الله بــتعمیتھ فــي ذلــك أن یــنتھوا إلــى بــابــھ 
وصـراطـھ وأن یـعبدوه ویـنتھوا فـي قـولـھ إلـى طـاعـة الـقوام بـكتابـھ، والـناطـقین عـن 
أمـره، وأن یسـتنبطوا مـا احـتاجـوا إلـیھ مـن ذلـك عـنھم، لا عـن أنـفسھم، ثـم قـال: ﴿وَلـَوْ 
ذِیـنَ یسَْـتنَبطِوُنـَھُ مِـنْھُمْ﴾. فـأمـا عـن  سُـولِ وَإلِـَى أوُْلـِي الأمَْـرِ مِـنْھُمْ لـَعَلمَِھُ الَّـ رَدُّوهُ إلِـَى الـرَّ
غـیرھـم فـلیس یـعلم ذلـك أبـداً، ولا یـوجـد، وقـد عـلمت أنـھ لا یسـتقیم أن یـكون الخـلق 
كـلھم ولاة الأمـر؛ لأنـھم لا یجـدون مـن یـأتـمرون عـلیھ ومـن یـبلغونـھ أمـر الله ونھـیھ، 
فـجعل الله الـولاة خـواص لـیقتدى بـھم، فـافـھم ذلـك إن شـاء الله، وإیـاك وإیـاك وتـلاوة 



الـقرآن بـرأیـك، فـان الـناس غـیر مشـتركـین فـي عـلمھ، كـاشـتراكـھم فـیما سـواه مـن 
الأمـور، ولا قـادریـن عـلى تـأویـلھ، إلا مـن حـده وبـابـھ الـذي جـعلھ الله لـھ فـافـھم إن شـاء 

الله، واطلب الأمر من مكانھ تجده إن شاء الله) ([24]). 
 

معلی بـن خنیس می گـوید: امـام صـادق (ع) در نـامـه ای فـرمـود: «و امـا آنـچه در 
مـورد قـرآن سـؤال کردی، این نیز از ذهنیات نـاهـماهـنگ و نـاسـازگـار تـو اسـت؛ زیرا 
قـرآن آن گـونـه که گفتی نیست و مـعنای هـر آنـچه شنیده ای، بـر خـلاف رأی و نـظر تـو 
اسـت. جـز این نیست که قـرآن مَـثَل هـایی بـرای اهـل دانـش اسـت و نـه غیر آن هـا؛ 
بـرای گـروهی که قـرآن را چـنان که شـایسته اش اسـت تـلاوت می کنند؛ آن هـا کسانی 
هسـتند که بـه قـرآن ایمان می آورنـد و آن را می شـناسـند. امـا بـر غیر آنـان، قـرآن سـخت 
و مشکل و از دسـترس دل هـاشـان بـه دور اسـت. از همین رو اسـت که رسـول خـدا 
(ص) فـرمـوده انـد: بـه راسـتی که هیچ چیزی نسـبت بـه تفسیر قـرآن دورتـر از دل هـای 
این قبیل اشــخاص نیست. در این خــصوص، هــمه ی مــردم جــز آنکه خــداونــد 
بـخواهـد، سـرگـردانـند و جـز این نیست که خـدا بـا پـوشـانـدن مـطالـب قـرآن خـواسـته اسـت 
تـا مـردم بـه بـاب و راه او بـرسـند و او را بـپرسـتند و از راه قـرآن بـه فـرمـان بـرداری از 
بـرپـادارنـدگـان کتاب (قـرآن) و گـویندگـان فـرمـان او بـرسـند و آنـچه از قـرآن که بـه 
فـهمش نیازمـندنـد را از آنـان جـویا شـونـد نـه از خـود. سـپس فـرمـود: (و حـال آنکه اگـر 
در آن بــه پــیامــبر و اولیای امــر خــود رجــوع می کردنــد، حــقیقت امــر را از آنــان 
درمی یــافــتند﴾. ولی از غیر آنــان، هــرگــز آن را نمی فــهمند و چنین چیزی یافــت 
نمی شـود. حـال فهمیدی اینکه هـمه ی مـردم اولیای امـر بـاشـند، شـدنی نیست؛ چـرا 
که در این صـورت کسی بـاقی نمی مـانـد که آن هـا بـر او امـارت داشـته بـاشـند و امـر و 
نهی خـداونـد را بـه او بـرسـانـند. پـس خـداونـد اولیا را خـواص قـرار داد تـا دیگران بـه آن هـا 
اقـتدا کنند؛ این را درک کن، ان شـاء الـله، و تـو را هشـدار می دهـم و هشـدار می دهـم 



از اینکه قـرآن را بـا رأی و نـظر خـودت بـخوانی چـرا که مـردم در دانـش آن مـانـند سـایر 
مـوارد، مشـترک و هـمگون نیستند و بـر تـأویل آن تـوانـایی نـدارنـد، مـگر از مـرز و راهی 
که خــدا بــرای آن قــرار داده اســت. پــس بــفهم، ان شــاء الــله و امــور را از جــایگاه 

خودشان طلب کن، ان شاء الله».([25]) 
 

وقد بینّ الأئمة  تكلیف الأمة تجاه القرآن، وما علیھم وما لھم: 
ائـمه (ع) تکلیف امّـت در بـرابـر قـرآن و آنـچه بـر عهـده شـان اسـت و آنـچه مـتعلّق بـه 

آن ها است را بیان فرموده اند: 
 

عـن سـعد بـن طـریـف، عـن أبـي جـعفر (ع) - فـي حـدیـث كـلامـھ مـع عـمرو بـن عـبید - 
قـال: (وأمـا قـولـھ: ﴿وَمَـن یحَْـللِْ عَـلیَْھِ غَـضَبيِ فـَقدَْ ھَـوَى﴾ ([26])، فـإنـما عـلى الـناس أن 
یـقرؤوا الـقرآن كـما انـزل، فـإذا احـتاجـوا إلـى تفسـیره فـالاھـتداء بـنا وإلـینا یـا عـمرو!) 

 .([27])

سـعد بـن طـریف از امـام بـاقـر (ع) در کلامی که بـا عـمرو بـن عبید داشـت، نـقل 
می کند که امـام (ع) فـرمـود: «در خـصوص این فـرمـوده ی خـداونـد: (که هـر کس 
خـشم مـن بـه او رسـد، در آتـش افـتد)[28]). بـر مـردم اسـت که قـرآن را آن گـونـه که نـازل 
شـده اسـت قـرائـت کنند و ای عـمرو، اگـر نیاز بـه تفسیر آن داشـتند، هـدایت از طـریق 

ما و به سوی ما است».([29]) 
 

عـن عـلي (ع)، قـال: (اتـقوا الله ولا تـفتوا الـناس بـما لا تـعلمون - إلـى أن قـال: - 
قـالـوا: فـما نـصنع بـما قـد خـبرنـا بـھ فـي الـمصحف؟ فـقال: یـسأل عـن ذلـك عـلماء آل 

محمد ) ([30]). 
امــام علی (ع) فــرمــودنــد: «از خــدا بــترسید و مــردم را بــه آنــچه نمی دانید فــتوا 
نـدهید».... تـا اینکه گـفتند: در مـورد آنـچه در مـصحف بـه مـا خـبر رسیده اسـت چـه 

کنیم؟ فرمود: «در این خصوص از علمای آل محمد (ع) پرسیده می شود».([31]) 



 
وعـن أبـي بـصیر، عـن أبـي عـبد الله (ع)، قـال: ( مـن فسـر الـقرآن بـرأیـھ، إن أصـاب 

لم یؤجر، وإن أخطأ خرّ أبعد من السماء) ([32]). 
از ابـو بصیر از امـام صـادق (ع) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «هـرکس قـرآن را بـه 
رأی خـویش تفسیر کند، اگـر درسـت تفسیر نـماید پـاداشی نمی گیرد و اگـر اشـتباه 

نماید به دورتر از آسمان می افتد».([33]) 
 

وعـن مـوسـى بـن عـقبة أن مـعاویـة أمـر الحسـین (ع) أن یـصعد الـمنبر فیخـطب، 
فحـمد الله وأثـنى عـلیھ، ثـم قـال: ( نـحن حـزب الله الـغالـبون، وعـترة نـبیھ الأقـربـون، أحـد 
الـثقلین الـلذیـن جـعلنا رسـول الله ثـانـي كـتاب الله، فـیھ تـفصیل لـكل شـيء، لا یـأتـیھ 
الـباطـل مـن بـین یـدیـھ ولا مـن خـلفھ، والـمعول عـلینا فـي تفسـیره، لا نـتظنى تـأویـلھ، بـل 
نـتبع حـقائـقھ، فـأطـیعونـا، فـان طـاعـتنا مـفروضـة إذ كـانـت بـطاعـة الله ورسـولـھ مـقرونـة، 
سُـولَ وَأوُْلـِي الأمَْـرِ مِـنكُمْ فـَإنِ تـَناَزَعْـتمُْ فـِي شَـيْءٍ  قـال الله: ﴿أطَِـیعُواْ اللهَّ وَأطَِـیعُواْ الـرَّ
سُـولِ وَإلِـَى أوُْلـِي الأمَْـرِ  سُـولِ﴾ ([34])، وقـال: ﴿وَلـَوْ رَدُّوهُ إلِـَى الـرَّ فـَرُدُّوهُ إلِـَى اللهِّ وَالـرَّ

مِنْھُمْ لعََلمَِھُ الَّذِینَ یسَْتنَبطِوُنھَُ مِنْھُمْ﴾ ... الحدیث) ([35]). 
 

 
مـوسی بـن عـقبه می گـوید: مـعاویه بـه امـام حسین (ع) دسـتور داد بـالای مـنبر رود 
و خـطبه بـخوانـد. امـام (ع) خـداونـد را حـمد و ثـنا نـمود و سـپس فـرمـود: «مـا حـزب پیروز 
پـروردگـار هسـتیم و عـترت نـزدیک پیامـبر او و یکی از دو ثقلی هسـتیم که پیامـبر آن را 
یاور قـرآن مـعرفی نـمود؛ قـرآنی که شـرح هـر چیزی در آن وجـود دارد، بـاطـل در آن راه 
نـدارد، نـه از پشـت سـر و نـه از پیش رویش. تفسیر آن بـه مـا مـحوّل شـده اسـت و در 
تــأویل آن شک و تــردید نــداریم، بلکه حــقایقِ آن را دنــبال می کنیم. پــس، از مــا 
اطـاعـت کنید؛ چـرا که اطـاعـت از مـا واجـب اسـت؛ زیرا بـا اطـاعـت از خـداونـد و رسـولـش 
قـرین گشـته اسـت. خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: (ای کسانی که ایـمان آورده ایـد، از خـدا 
اطـاعـت کنید و از رسـول و اولـو الامـرتـان فـرمـان بـریـد و چـون در امـری اخـتلاف 



کردیـد، بـه خـدا و پـیامـبر رجـوع کنید) ([36]) و همچنین (و حـال آنکه اگـر در آن بـه 
پـیامـبر و اولـو الامـرشـان رجـوع می کردنـد، حـقیقت امـر را از آنـان درمی یـافـتند)...».

 ([37])
 

وكـذلـك نـلاحـظ كـیف مـنع الأئـمة  بـعض الـذیـن كـانـوا یـفتون الـناس ویفسـرون الـقرآن 
برأیھم أمثال أبي حنیفة: 

همچنین مـلاحـظه می کنیم که چـگونـه ائـمه (ع) افـرادی چـون ابـوحنیفه که مـردم 
را فتوا می دادند و قرآن را به رأی خویش تفسیر می کردند، منع نموده اند: 

 
عـن شـعیب بـن أنـس، عـن بـعض أصـحاب أبـي عـبد الله (ع)، قـال: (كـنت عـند أبـي 
عـبد الله (ع) إذ دخـل عـلیھ غـلام كـندة فـاسـتفتاه فـي مـسألـة فـأفـتاه فـیھا، فـعرفـت الـغلام 
والـمسألـة فـقدمـت الـكوفـة فـدخـلت عـلى أبـي حـنیفة، فـإذا ذاك الـغلام بـعینھ یسـتفتیھ فـي 
تـلك الـمسألـة بـعینھا فـأفـتاه فـیھا بـخلاف مـا أفـتاه أبـو عـبد الله (ع)، فـقمت إلـیھ فـقلت: 
ویـلك یـا أبـا حـنیفة إنـي كـنت الـعام حـاجـاً فـأتـیت أبـا عـبد الله (ع) مسـلماً عـلیھ فـوجـدت 
ھـذا الـغلام یسـتفتیھ فـي ھـذه الـمسألـة بـعینھا فـأفـتاه بـخلاف مـا أفـتیتھ. فـقال: ومـا یـعلم 
جـعفر بـن محـمد أنـا أعـلم مـنھ، أنـا لـقیت الـرجـال وسـمعت مـن أفـواھـھم، وجـعفر بـن 
محـمد صـحفي، فـقلت فـي نفسـي: والله لأحـجن ولـو حـبواً، قـال: فـكنت فـي طـلب حـجة 
فـجاءتـني حـجة فـحججت فـأتـیت أبـا عـبد الله (ع) فـحكیت لـھ الـكلام فـضحك ثـم قـال: 
عـلیھ لـعنة الله أمـا فـي قـولـھ: إنـي رجـل صـحفي فـقد صـدق، قـرأت صـحف إبـراھـیم 

وموسى، فقلت لھ: ومن لھ بمثل تلك الصحف؟ 
شعیب بـن أنـس از بـرخی یاران امـام صـادق (ع) نـقل می کند: «نـزد امـام صـادق 
(ع) بـودم هـنگامی که جـوانی از اهـل کِنده بـر او وارد شـد و از او دربـاره ی مسـئله ای 
سـؤال کرد و امـام (ع) بـه او جـواب داد. جـوان و مسـئله را شـناخـتم. بـه سـوی کوفـه 
حـرکت کردم و بـر ابـوحنیفه وارد شـدم. هـمان جـوان را دیدم که در مـورد هـمان مسـئله 
از او سـؤال می نـمود. او جـواب را خـلاف جـواب حـضرت امـام صـادق (ع) بـه او داد. از 
جـا بـرخـاسـتم و بـه او گـفتم: وای بـر تـو ای ابـاحنیفه! مـن سـال گـذشـته در حـج بـودم و 
نـزد امـام صـادق (ع) رفـتم تـا بـه او سـلامی کنم و همین جـوان را دیدم که همین 



مسـئله را از او سـؤال می نـمود و او بـر خـلاف آنـچه تـو بـه او جـواب دادی، پـاسـخش را 
داد. ابـوحنیفه گـفت: جـعفر بـن محـمد چـه می دانـد؟! مـن از او دانـاتـرم. مـن نـاقـلان 
حـدیث را مـلاقـات کردم و از زبـان آن هـا شنیدم ولی جـعفر بـن محـمد را کتاب هـایی 
اسـت. پیش خـود گـفتم: بـه خـدا سـوگـند بـه حـج می روم حتی اگـر سینه خیز بـاشـد. در 
پِی حـج بـودم که مـوقعیتی پیش آمـد و بـه حـج و نـزد امـام صـادق (ع) رفـتم و مـاجـرا را 
بـرایش تـعریف نـمودم. ایشان خـندیدنـد و فـرمـود: «لـعنت خـدا بـر او بـاد! ولی در مـورد 
این سـخنِ او که مـن مـردی هسـتم که کتاب هـایی دارم، راسـت گـفته اسـت؛ مـن 
کتاب هـای ابـراهیم و مـوسی را خـوانـده ام» بـه ایشان عـرض کردم: و چـه کسی مـثل 

این کتاب ها را دارد؟ 
 

قـال: فـما لـبثت أن طـرق الـباب طـارق وكـان عـنده جـماعـة مـن أصـحابـھ، فـقال لـلغلام: 
انـظر مـن ذا؟ فـرجـع الـغلام، فـقال: أبـو حـنیفة. قـال: أدخـلھ، فـدخـل فسـلمّ عـلى أبـي عـبد 
الله (ع)، فـردّ (ع)، ثـم قـال: أصـلحك الله أتـأذن لـي فـي الـقعود فـأقـبل عـلى أصـحابـھ 
یحـدثـھم ولـم یـلتفت إلـیھ. ثـم قـال الـثانـیة والـثالـثة فـلم یـلتفت إلـیھ، فجـلس أبـو حـنیفة مـن 
غـیر إذنـھ، فـلما عـلم أنـھ قـد جـلس الـتفت إلـیھ فـقال: أیـن أبـو حـنیفة ؟ فـقال: ھـو ذا 
أصـلحك الله، فـقال: أنـت فـقیھ أھـل الـعراق؟ قـال: نـعم. قـال: فـبما تـفتیھم؟ قـال: بـكتاب 
الله وسـنة نـبیھ. قـال: یـا أبـا حـنیفة تـعرف كـتاب الله حـق مـعرفـتھ، وتـعرف الـناسـخ 
والمـنسوخ؟ قاـل: نعـم، قاـل: یاـ أباـ حنـیفة ولقـد ادعیـت علـماً ویلـك ماـ جعـل الله ذلكـ إلا 
عـند أھـل الـكتاب الـذیـن أنـزل عـلیھم ویـلك ولا ھـو إلا عـند الـخاص مـن ذریـة نـبینا ، ومـا 
ورثـك الله مـن كـتابـھ حـرفـاً، فـإن كـنت كـما تـقول - ولسـت كـما تـقول - فـأخـبرنـي عـن قـول 
امـاً آمِـنیِنَ﴾ ([38]) أیـن ذلـك مـن الأرض؟ قـال:  الله عـز وجـل: ﴿سِـیرُوا فـِیھَا لـَیاَلـِيَ وَأیََّـ
أحسـبھ مـا بـین مـكة والـمدیـنة، فـالـتفت أبـو عـبد الله (ع) إلـى أصـحابـھ فـقال: تـعلمون أن 
الـناس یـقطع عـلیھم بـین الـمدیـنة ومـكة فـتؤخـذ أمـوالـھم ولا یـأمـنون عـلى أنـفسھم 
ویـقتلون؟ قـالـوا: نـعم. قـال: فـسكت أبـو حـنیفة، فـقال: یـا أبـا حـنیفة أخـبرنـي عـن قـول 
الله عـز وجـل: ﴿َمَـن دَخَـلھَُ كَـانَ آمِـناً﴾ ([39])، أیـن ذلـك مـن الأرض؟ قـال: الـكعبة. قـال: 
أفـتعلم أن الـحجاج بـن یـوسـف حـین وضـع الـمنجنیق عـلى ابـن الـزبـیر فـي الـكعبة فـقتلھ 
كـان آمـنا فـیھا؟ قـال: فـسكت، ثـم قـال: یـا أبـا حـنیفة إذا ورد عـلیك شـيء لـیس فـي كـتاب 
الله، ولـم تـأت بـھ الآثـار والـسنة كـیف تـصنع؟ فـقال: أصـلحك الله أقـیس وأعـمل فـیھ 



بـرأیـي. قـال: یـا أبـا حـنیفة إن أول مـن قـاس إبـلیس الـملعون، قـاس عـلى ربـنا تـبارك 
وتـعالـى فـقال: أنـا خـیر مـنھ خـلقتني مـن نـار وخـلقتھ مـن طـین. فـسكت أبـو حـنیفة. فـقال: 
یـا أبـا حـنیفة أیـما أرجـس الـبول أو الـجنابـة؟ فـقال: الـبول. فـقال: الـناس یغتسـلون مـن 
الـجنابـة ولا یغتسـلون مـن الـبول، فـسكت. فـقال: یـا أبـا حـنیفة أیـما أفـضل الـصلاة أم 
الـصوم؟ قـال الـصلاة. فـقال: فـما بـال الـحائـض تـقضي صـومـھا ولا تـقضي صـلاتـھا؟ 

فسكت ..... الحدیث) ([40]). 
او ادامــه می دهــد: کسی درِ خــانــه را کوبید و در این حین، گــروهی از یارانــش 
نـزدش بـودنـد. بـه غـلامـش فـرمـود: «ببین چـه کسی پشـت در اسـت؟» غـلام بـرگشـت و 
عـرض کرد: ابـو حنیفه اسـت. فـرمـود: «او را وارد کن». او وارد شـد و سـلام کرد و 
حــضرت جــواب ســلام او را داد. ســپس گــفت: خــدا تــو را بــه صــلاح آورد، اجــازه 
می دهید بـنده بنشینم؟ امـام (ع) رو بـه اصـحابـش نـمود و بـا آن هـا صـحبت می کرد و 
بـه او تـوجّهی نمی نـمود. سـپس دوبـاره و سـه بـاره عـرض کرد و امـام (ع) تـوجّهی بـه او 
نمی کرد. ابـو حنیفه بـدون اجـازه نشسـت. وقتی امـام (ع) فهمید که ابـو حنیفه نشسـته 
اسـت رو بـه سـوی او بـرگـردانـد و فـرمـود: «ابـوحنیفه کجا اسـت؟» او گـفت: مـن خـودم 
هسـتم خـدا تـو را عـاقـبت بـه خیر کند. امـام (ع) فـرمـود: «آیا تـو فقیه اهـل عـراق 
هسـتی؟» عـرض کرد: آری. امـام (ع) فـرمـود: «بـر اسـاس چـه چیزی بـه آن هـا فـتوا 
می دهی؟» عـرض کرد: بـا کتاب خـداونـد و سـنّت پیامـبرش. امـام (ع) فـرمـود: «ای 
ابــاحنیفه! آیا قــرآن را آن گــونــه که بــاید، می شــناسی و نــاســخ و مــنسوخــش را 
می دانی؟». گـفت: آری. امـام (ع) فـرمـود: «ای ابـا حنیفه! ادعـای علمی را نـمودی. 
وای بـر تـو! خـداونـد این عـلم را نـزد کسی جـز اهـل کتاب که خـداونـد آن را بـر آن هـا 
نـازل کرد قـرار نـداد. وای بـرتـو! و این عـلم جـز نـزد افـراد خـاصی از فـرزنـدان پیامـبر مـا 
(ص)، نـزد کس دیگری نیست و خـداونـد حـرفی از کتابـش را بـه تـو ارث نـداده اسـت. 
اگـر این گـونـه هسـتی که ادعـا می کنی  ـکه هـرگـز نیستی ـ از این سـخن خـداونـد 
عـزّوجـل(در آن راه هـا ایـمن از گـزنـد، شـب هـا و روزهـا سـفر کنید) ([41]) مـرا خـبر ده که 



کدام قـسمت از زمین اسـت؟ عـرض کرد: مـن آن را سـرزمین مـابین مکه و مـدینه بـه 
شـمار می آورم. امـام (ع) رو بـه اصـحابـش نـمود و فـرمـود: «شـما می دانید که راه را بـر 
مـردم در بین مکه و مـدینه قـطع می کنند و دارایی آن هـا بـرده می شـود و حتی امنیّت 
جـانی هـم نـدارنـد و کشته می شـونـد». اصـحاب گـفتند: این گـونـه اسـت. ابـو حنیفه 
ســاکت شــد. امــام (ع) فــرمــود: «ای ابــا حنیفه! در مــورد این ســخن خــداونــد 
عـزّوجـل(هـر که بـه آن داخـل شـود، ایـمن اسـت) ([42]) مـرا بـاخـبر نـما که کدام نـقطه از 
زمین اسـت؟». عـرض کرد: کعبه اسـت. امـام (ع) فـرمـود: «می دانی هـنگامی که 
حـجاج بـن یوسـف منجنیق را بـه سـمت ابـن زبیر قـرار داد و او را در کعبه بـه قـتل 
رسـانید؛ آیا او در آنـجا ایمن بـود؟» ابـو حنیفه سـاکت مـانـد. سـپس امـام (ع) فـرمـود: 
«ای ابـا حنیفه! اگـر بـر تـو چیزی وارد شـود که در کتاب خـدا نـباشـد و همچنین در 
سـنّت و اخـبار دربـاره  اش نیامـده بـاشـد، چـه می کنی ؟» گـفت: خـدا تـو را عـاقـبت بخیر 
کند قیاس می نـمایم و بـه رأی و نـظر خـود عـمل می کنم. امـام (ع) فـرمـود: «ای ابـا 
حنیفه! اولین کسی که قیاس نـمود ابلیس مـلعون بـود که در بـرابـر خـداونـد مـتعال 
قیاس کرد و گـفت: (مـن از او بهـترم. مـرا از آتـش آفـریدی و او را از گـل)» ابـو حنیفه 
سـاکت شـد. سـپس امـام (ع) فـرمـود: «ای ابـا حنیفه! کدام یک پلیدتـر اسـت: ادرار یا 
جـنابـت؟» گـفت: ادرار. امـام (ع) فـرمـود: «مـردم از جـنابـت غسـل می کنند و از ادرار 
خیر». ابـوحنیفه سـاکت شـد. امـام (ع) فـرمـودنـد: «کدام یک بـرتـر اسـت: نـماز یا 
روزه؟» گـفت: نـماز. امـام (ع) فـرمـود: «پـس چـرا زن حـائـض روزه اش را قـضا می کند 

و نمازش را خیر؟» ابو حنیفه ساکت ماند.... تا پایان حدیث.([43]) 
 

وعـن زیـد الـشحام، قـال: (دخـل قـتادة بـن دعـامـة عـلى أبـي جـعفر (ع) فـقال: یـا قـتادة 
أنـت فـقیھ أھـل الـبصرة؟ فـقال: ھـكذا یـزعـمون، فـقال أبـو جـعفر (ع): بـلغني أنـك تفسـر 
الـقرآن؟ فـقال لـھ قـتادة: نـعم فـقال لـھ أبـو جـعفر (ع): فـإن كـنت تفسـره بـعلم فـأنـت أنـت، 



وأنـا أسـألـك .. إلـى أن قـال أبـو جـعفر (ع): ویـحك یـا قـتادة! إن كـنت إنـما فسـرت الـقرآن 
مـن تـلقاء نـفسك فـقد ھـلكت وأھـلكت، وإن كـنت قـد فسـرتـھ مـن الـرجـال، فـقد ھـلكت 

وأھلكت ویحك یا قتادة! إنما یعرف القرآن من خوطب بھ) ([44]). 
از زید شـحام روایت شـده اسـت که گـفت: قـتادة بـن دعـامـه بـر امـام بـاقـر(ع) وارد 
شـد. امـام (ع) فـرمـود: «ای قـتاده! آیا تـو فقیه اهـل بـصره هسـتی؟» قـتاده عـرض 
کرد: این چنین می پـندارنـد. امـام بـاقـر (ع) فـرمـود: «شنیده ام قـرآن تفسیر می کنی؟» 
قـتاده گـفت: بـله . امـام (ع) فـرمـود: «اگـر تـو آن را بـا عـلم تفسیر می کنی پـس تـو، 
هـمانی و مـن از تـو می پـرسـم؟» .... تـا اینکه امـام(ع) فـرمـود: «وای بـر تـو ای قـتاده! 
اگـر تـو قـرآن را فـقط بـا نـظر خـودت تفسیر نـمودی، خـود هـلاک شـدی و دیگران را بـه 
هـلاکت افکندی، و اگـر آن را از نـاقـلان حـدیث تفسیر نـمودی خـود را هـلاک کردی 
و دیگران را بــه هــلاکت رســانــدی. ای وای بــر تــو ای قــتاده! قــرآن را فــقط کسی 

می داند که بر او نازل شده است».([45]) 
 

عـن عـبد الـرحـمن السـلمي أن عـلیاً (ع) مـر عـلى قـاض، فـقال: (أتـعرف الـناسـخ مـن 
الـمنسوخ؟ قـال: لا، فـقال: ھـلكت وأھـلكت تـأویـل كـل حـرف مـن الـقرآن عـلى وجـوه) 

 .([46])

عـبد الـرحـمن سـلمی نـقل می کند که امـام علی (ع) بـر یک قـاضی گـذر کرد. بـه او 
فـرمـود: «آیا نـاسـخ را از مـنسوخ می شـناسی؟» عـرض کرد: خیر. امـام (ع) فـرمـودنـد: 
«هــلاک شــدی و دیگران را بــه هــلاکت افکندی. تــأویل هــر حــرف قــرآن بــر 

صورت های مختلف است».([47]) 
 

عـن أبـي الـصلت الھـروي، عـن الـرضـا (ع) - فـي حـدیـث - أنـھ قـال لابـن الـجھم: 
 ُ (اتــق الله، ولا تــؤوّل كــتاب الله بــرأیــك، فــانّ الله یــقول: ﴿وَمَــا یـَـعْلمَُ تـَـأوِْیــلھَُ إلاَِّ اللهّ

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ﴾) ([48]).  وَالرَّ
 



ابـو صـلت هـروی از امـام رضـا(ع) نـقل می کند که در حـدیثی بـه ابـن جـهم فـرمـود: 
«تــقوای الهی پیشه کن و کتاب خــدا را بــه رأی خــود تــأویل نــنما که خــداونــد 
می فــرمــاید: (تــأویل آن را جــز خــدا و آنــان که قــدم در دانــش اســتوار کرده انــد، 

نمی دانند)».([49]) 
 

ومـن ھـذه الـقصص ومـا سـبقھا مـن روایـات یـنتج الـیقین بـألاّ یـمكن لأحـد أن یـفتي 
الــناس أو یفســر الــقرآن بــرأیــھ إن لــم یــكن مــن الــذیــن یــعلمون مــحكم الــقرآن مــن 
مـتشابـھھ ونـاسـخھ مـن مـنسوخـھ، وإنّ ھـذا الـعلم خـاص بـالـذریـة الـمعصومـة وھـم 

خلفاء الرسول  إلى یوم القیامة الأئمة والمھدیون . 
از این داسـتان هـا و روایاتی که پیش از آن گـذشـت، این یقین حـاصـل می شـود که 
اگــر شخصی جــزو افــرادی که محکم قــرآن را از مــتشابــهِ آن و نــاســخ آن را از 
مـنسوخـش می دانـند نـباشـد، نمی تـوانـد بـرای مـردم فـتوا دهـد یا قـرآن را بـه رأی خـویش 
تفسیر نــماید، و این عــلم، مــختص ذریه ی مــعصوم اســت؛ هــمان جــانشینان 

پیامبر(ص) تا روز قیامت؛ ائمه و مهدیین(ع). 
 

وإنّ مـن حـكمة اخـتصاص عـلم مـتشابـھ الـقرآن بـالـحجج الـمعصومـین ھـو مـعرفـة 
المـعصوم والاضطـرار إلىـ طاـعتـھ لعـدم وجوـد باـب إلىـ معـرفةـ القـرآن غیـره، ولئلاّ 
یـدعـي الإمـامـة كـل مـن ھـب ودب؛ لأنّ مـن یـفعل ذلـك سـیجد نـفسھ فـي بـحار مـن 
الأمـواج الـمتلاطـمة، وسـیظھر تـناقـضھ واضـطرابـھ فـي تفسـیر الـقرآن كـنار عـلى عـلم 

لمن لھم قلوب یفقھون بھا. 
از جــمله حکمت هــای اخــتصاص داشــتن عــلم مــتشابــه قــرآن بــه حــجّت هــای 
مـعصوم، شـناخـتن مـعصوم و ضـرورت بـه فـرمـان بـرداری از او اسـت؛ از آن رو که غیر از 
او بـاب دیگری بـرای شـناخـت قـرآن نمی بـاشـد و نیز بـه آن جهـت که هـر کسی که قـال 
و قیلی دارد، ادعــای امــامــت نکند؛ چــرا که هــر کس چنین کند، خــود را میان 



دریاهـایی از امـواج پـر تـلاطـم خـواهـد یافـت و تـناقـض و آشفتگی او در تفسیر قـرآن 
چون آتشی برای کسی که قلبی برای فهمیدن دارد، آشکار خواهد شد. 

 
عـن أمـیر الـمؤمـنین (ع) فـي احـتجاجـھ عـلى زنـدیـق سـألـھ عـن آیـات مـتشابـھة مـن 
الـقرآن، فـأجـابـھ - إلـى أن قـال (ع) -: (وقـد جـعل الله لـلعلم أھـلاً وفـرض عـلى الـعباد 
سُـولَ وَأوُْلـِي الأمَْـرِ مِـنكُمْ﴾، وبـقولـھ: ﴿وَلـَوْ  طـاعـتھم بـقولـھ: ﴿أطَِـیعُواْ اللهَّ وَأطَِـیعُواْ الـرَّ
ذِیـنَ یسَْـتنَبطِوُنـَھُ مِـنْھُمْ﴾، وبـقولـھ:  سُـولِ وَإلِـَى أوُْلـِي الأمَْـرِ مِـنْھُمْ لـَعَلمَِھُ الَّـ رَدُّوهُ إلِـَى الـرَّ
 ُ ادِقـِـینَ﴾ ([50])، وبــقولــھ: ﴿وَمَــا یـَـعْلمَُ تـَـأوِْیــلھَُ إلاَِّ اللهّ ـقوُاْ اللهَّ وَكُــونـُـواْ مَــعَ الــصَّ ﴿اتَّـ
اسِـخُونَ فـِي الْـعِلْمِ﴾، وبـقولـھ: ﴿وَأْتـُواْ الْـبیُوُتَ مِـنْ أبَْـوَابـِھَا﴾ ([51])، والـبیوت ھـي  وَالـرَّ
بـیوت الـعلم الـتي اسـتودعـھا الأنـبیاء، وأبـوابـھا أوصـیاؤھـم، فـكل عـمل مـن أعـمال 
الـخیر یجـري عـلى غـیر أیـدي الأوصـیاء وعـھودھـم، وحـدودھـم وشـرائـعھم، وسـننھم، 
ومـعالـم دیـنھم مـردود غـیر مـقبول، وأھـلھ بمحـل كـفر وإن شـملھم صـفة الإیـمان، ثـم إن 
الله قسـم كلامھ ثلاثة أقسـام : فجـعل قسـماً منـھ یعـرفھـ العـالمـ والجـاھلـ، وقسـماً لا 
یـعرفـھ إلا مـن صـفا ذھـنھ ولـطف حـسھ وصـح تـمییزه مـمن شـرح الله صـدره لـلإسـلام، 
وقـسماً لا یـعلمھ إلا الله ومـلائـكتھ والـراسـخون فـي الـعلم. وإنـما فـعل ذلـك لـئلا یـدعـي 
أھـل الـباطـل المسـتولـین عـلى مـیراث رسـول الله  مـن عـلم الـكتاب مـا لـم یـجعلھ الله لـھم، 
ولـیقودھـم الاضـطرار إلـى الائـتمام بـمن ولـي أمـرھـم فـاسـتكبروا عـن طـاعـتھ .. الحـدیـث) 

 .([52])

در احــتجاج امیر الــمؤمنین (ع) بــر کافــری آمــده اســت که از او در مــورد آیات 
مـتشابهی از قـرآن سـؤال کرد و امـام (ع) پـاسـخش را داد تـا اینکه فـرمـود: «خـداونـد 
بـرای عِـلم، اهـلی قـرار داد و بـا این سـخن خـود اطـاعـت از آن هـا را بـر بـندگـان واجـب 
فــرمــود: (از خــداونــد اطــاعــت کنید و از پیامــبر اطــاعــت کنید و همچنین از اولی 
الامـرتـان) و بـا این سـخن خـود: (و حـال آنکه اگـر در آن بـه پـیامـبر و اولـو الامـرشـان 
رجـوع می کردنـد، حـقیقت امـر را از آنـان درمی یـافـتند) و همچنین (از خـدا بـترسید و 
هـمراه بـا راسـت گـویان بـاشید) و همچنین بـا این آیه (در حـالی که تـأویـل آن را جـز 
خـداونـد و آنـان که قـدم در دانـش اسـتوار کرده انـد نمی دانـند) و بـا این سـخن (و از درهـا 
بـه خـانـه هـا درآیـید) و مـنظور از خـانـه هـا، خـانـه هـای عـلم اسـت که بـه اوصیا سـپرده شـد 



و درهـای آن نیز اوصیا ی آن هـا می بـاشـند؛ بـنابـراین هـر عملی که از مسیری غیر از 
این بـرگـزیدگـان و ولایت و حـدود و شـرایع و سـنّت هـا و مَـعالـم دین آن هـا انـجام نـشود، 
مـردود و غیر قـابـل قـابـل قـبول اسـت و اهـل آن در جـایگاه کفر می بـاشـند حتی اگـر 
صـفت ایمان بـر آن هـا اطـلاق گـردد... سـپس خـداونـد کلام خـود را بـه سـه دسـته 
تقسیم نـمود: قسمتی از آن را طـوری قـرار داد که عـالِـم و جـاهـل از آن اطـلاع دارنـد، 
و قسمتی دیگر از آن را جـز کسی که ذهـن خـود را پـاک کرده و حـسّش را لطیف و 
انـتخابـش را صحیح نـگه داشـته بـاشـد، هـمان کسانی که خـداونـد سینه شـان را بـرای 
قـبول کردن اسـلام گـشود، درک نمی کند و قسمتی دیگر که غیر از خـدا و مـلائکه و 
اسـتواران در عـلم، کسی دیگر از آن اطـلاع نـدارد. خـداونـد مـتعال فـقط بـه این جهـت 
این تقسیمات را ایجاد نـمود تـا اهـل بـاطلی که بـر میراث پیامـبر(ص) مسـلّط شـدنـد 
نـتوانـند ادعـای چنین عِلمی را نـمایند؛ خـداونـد این عـلم را در آن هـا قـرار نـداد، تـا 
مـجبور شـونـد بـه سـوی ولیّ امـرشـان که بـا تکبّر از اطـاعـتش روی گـردان شـدنـد، رو 

کنند...».([53]) 
 

بـل روي أن ھـناك تـأویـلاً لـلقرآن فـي كـل زمـان، ولا یـعرف ھـذا الـتأویـل إلا الإمـام 
الحجة المنصب من الله تعالى: 

روایت شـده اسـت که بـرای قـرآن در هـر زمـان، تـأویلی اسـت و کسی این تـأویل را 
نمی داند مگر امام حجّت منصوب شده از جانب خداوند متعال: 

 
 

عـن إسـحاق بـن عـمار، قـال: سـمعت أبـا عـبد الله (ع) یـقول: (إن لـلقرآن تـأویـلاً، 
فـمنھ مـا قـد جـاء ومـنھ مـا لـم یـجيء، فـإذا وقـع الـتأویـل فـي زمـان إمـام مـن الأئـمة عـرفـھ 

إمام ذلك الزمان) ([54]). 



اسـحاق بـن عـمّار می گـوید از امـام صـادق (ع) شنیدم که می فـرمـود: «قـرآن را 
تـأویلی اسـت که بـرخی از آن آمـده و بـرخی از تـأویل آن هـنوز مـحقق نگشـته اسـت، 
پـس هـرگـاه تـأویل آن در زمـان هـر امـامی مـحقق شـود امـام آن زمـان، آن تـأویل را 

می داند».([55]) 
 

وبھـذا یـتبین أن تـأویـل الـقرآن ومـعرفـة الـمحكم مـن الـمتشابـھ مـختص بـالإمـام الـمعصوم 
من أوصیاء الرسول محمد ، ولا یمكن أن یعرف عن غیره أبداً. 

از اینجا مـعلوم می شـود که تـأویل قـرآن و شـناخـت محکم از مـتشابـه، ویژه ی امـام 
مـعصوم از اوصیای حـضرت محـمد (ص) اسـت و امکان نـدارد کسی غیر از ایشان 

آن را بداند. 
 

ویتـبین أیضـاً منـ الرـوایةـ السـابقــة أنّ تأـویلـ القـرآن فيـ عصـر الظـھور لا یعـرفھـ إلا 
الإمــام المھـدي (ع) أو مـن اتـصل بـھ اتـصالاً مـباشـراً وتحـمل ذلـك الـعلم مـنھ (ع)، 
وبھـذا نـعرف أن الإمـام المھـدي (ع) أو مـن اتـصل بـھ یـعرف عـن طـریـق إفـحامـھ 
لجـمیع الـعلماء فـي مـعرفـة عـلم مـتشابـھ الـقرآن وإحـكامـھ، كـما اثـبت أجـداده إمـامـتھم 

عن طریق ذلك العلم الخاص بھم . 
همچنین، از این روایت مـعلوم می گـردد که تـأویل قـرآن در عـصر ظـهور را فـقط 
امـام مهـدی (ع) یا کسی که بـه طـور مسـتقیم بـا او در ارتـباط اسـت و این عـلم را از آن 
حــضرت (ع) بــه دســت آورده اســت می دانــد و بــه این تــرتیب درمی یابیم که امــام 
مهـدی(ع) یا کسی که مـرتـبط بـا او اسـت، از طـریق بـه خـامـوشی کشانـدن تـمام عـلماء 
در مـعرفـت و شـناخـت عـلم مـتشابـه قـرآن و اسـتوار سـاخـتن آن، شـناخـته می شـود؛ 
هـمان گـونـه که اجـداد ایشان امـامـت شـان را از طـریق همین عـلم که خـاص و ویژه ی 

آن ها است، به اثبات رسانیدند. 
 



فـعلى الـمتصدیـن والـذیـن یـدعـون الـمرجـعیة مـناقـشة السـید أحـمد الـحسن فـي ھـذا 
الـعلم الـمقدس، فـإن عجـزوا عـن ذلـك أو لـم یسـتجیبوا لـذلـك یـثبت حـق السـید أحـمد 
الـحسن، وإنـھ وصـي ورسـول الإمـام المھـدي (ع)؛ لأن ھـذا الـعلم لا یـكون إلا عـند 

أوصیاء الرسول محمد  كما صرحت بھ الروایات المتواترة. 
والحمد B رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الأئمة والمھدیین. 

                         الشیخ ناظـم العقـیلي 
                                    ١٤٢٩ ھـ . ق  

 
پــس بــر مــتصدیان و کسانی که ادعــای مــرجعیّت دارنــد لازم اســت بــا سید 
احـمدالـحسن در خـصوص این عـلم مـقدس بـه بـحث بـپردازنـد. اگـر آن هـا از این عـمل 
نـاتـوان بـاشـند یا این دعـوت را اجـابـت نکنند، حـقانیت سید احـمدالـحسن اثـبات 
می شـود؛ اینکه او وصی و فـرسـتاده ی امـام مهـدی(ع) اسـت؛ چـرا که هـمان طـور که 
روایات مـتواتـر تـصریح کرده انـد، این عـلم فـقط نـزد اوصیای حـضرت محـمد (ص) 

یافت می شود. 
والحــمد لــله رب الــعالمین، و الــصلاة و الســلام علی محــمد و آلــه الائــمة و 

المهدیین. 
شیخ ناظم العقیلی 

۱۴۲۹ هـ.ق 

  
 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحـمد B رب الـعالـمین، مـالـك الـملك، مجـري الـفلك، مسخـر الـریـاح، فـالـق الإصـباح 
دیـّان الـدیـن، رب الـعالـمین. الحـمد B الـذي مـن خشـیتھ تـرعـد الـسماء وسـكانـھا، 

وترجف الأرض وعمّارھا، وتموج البحار ومن یسبح في غمراتھا. 



الـلھم صـلِّ عـلى محـمد وعـلى آل محـمد، الـفلك الـجاریـة فـي الـلجج الـغامـرة، یـأمـن مـن 
ركـبھا ویـغرق مـن تـركـھا، الـمتقدم لـھم مـارق، والـمتأخـر عـنھم زاھـق، والـلازم لـھم 

لاحق. 
بسم الله الرحمن الرحیم 

حـمد و سـتایش مـخصوص خـداونـد، پـروردگـار جـهانیان اسـت؛ کسی که مـالک 
ســلطنت، روان کننده ی کشتی (وجــود)، مُسخّــر کننده ی بــادهــا، شکافــنده ی 
سـپیده ی صـبح، حکم فـرمـای روز جـزا و پـروردگـار جـهانیان اسـت.سـپاس مـخصوص 
خــدایی اســت که از تــرس و خشیّت او، آســمان و ســاکنانــش می غــرنــد و زمین و 
آبـادکنندگـانـش می لـرزنـد و دریاهـا و هـر آن که در اعـماقـش غـوطـه ور اسـت مـوج 

می زنند. 
بـار خـدایا! بـر محـمد و آل محـمد درود فـرسـت؛ کشتی روان در اقیانـوس هـای ژرف؛ 
هـر که بـر آن سـوار شـود، ایمنی یابـد و هـر که آن را رهـا کند غـرق شـود. کسی که از 
آن هـا پیش افـتد، از دین خـارج اسـت و کسی که از آن هـا عـقب بـمانـد، نـابـود اسـت؛ و 

همراه با آن ها، ملحق به آن ها است. 


